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سال اول، زمستان ۱۴۰۰، شماره ۳

نگاهی به عادات پسندیده و نکوهیده از دیدگاه قرآن کریم

سید محمدعلی حسینی)زهرایی(  

چکیده� 

در این تحقیق نویسنده در پی برشمردن برخی از عادات پسندیده و نکوهیده از منظر قرآن 

کریم اســت. چه عاداتی مورد تائید اســام و چه عاداتی که اسلام آن را نکوهش کرده است؛ 

مانند: اهداء ســام به همدگر، صداقت و راســت‌گویی، تواضع و فروتنی در برابر یکدیگر، 

همیشــه به یاد خداوند متعال بودن در تمام حالات، علم‌آموزی و یاد دادن آن به دیگران، امر 

به زیبایی‌ها، احســان و احترام به والدین و چه عاداتی که ناپســند و مذموم باشــند که زندگی 

انسان را به ســمت تباهی و سقوط ســوق می‌دهند مانند: زنده‌به‌گور کردن دختران، حریص 

بودن که باعث تضییع حق بقیه‌ای انســآن‌ها می‌شــود، از یاد بردن یاد خدا، نفاق و دورویی، 

پیروی کورکورانه از سرگذشــت پیشــینیان، مرتکب شــدن اعمال ناشایست، عادت به‌دروغ 

گویی که ســلب اعتماد اجتماعی را در پی دارد، خود ارضایی، نوشــیدن مشروبات الکلی، 

کفران نعمت‌های پروردگار، کم‌فروشــی و ده‌ها عادت‌های پسندیده و نکوهیده‌ای که احصاء 

و شمارش آنان در این مقاله گنجایش ندارد. 

کلیدواژه‌:  قرآن کریم/ عادات پسندیده / عادات نکوهیده/ تربیت/ عادات. 

1  . دانش‌پژوه دکترای قرآن و علوم) با گرایش تربیتی( جامعۀ المصطفی العالمیه ) مشهد مقدس(

m_a_hosseini@yahoo.com :پست الکترونیکی
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مقدمه� 

در قلمرو تعلیم و تربیت، مکاتب تربیتی روش‌های متفاوتی را عرضه می‌کنند. در این میان، 

اســام نیز روش مخصوص به خود را دارد. به‌عبارت‌دیگر، »تربیت اسلامی« نشان‌دهنده‌ی 

طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان است. اینکه با چه قواعد و شیوه‌هایی باید حرکت را 

در انســان آفرید، ناظر به روش‌های تربیتی اسلام هست. )خسرو باقری: 1374، ص 37.( شیوه‌ی 

اســام برای تربیت عبارت است از رســیدگی همه‌جانبه به سرشت و آفرینش بشر؛ یعنی هم 

به تربیت جســم می‌پردازد، هم عقل و هم روان. )محمد قطــب: 1375، ص 9.( برای این هدف، 

وســیله‌ها )روش‌ها(‌ی چندی به کار می‌برد. یکی از این روش‌ها، تمرین و تکرار و عادت دادن 

کید برخی از  اســت که تاکنون موردتوجه اکثر مربیان بزرگ بوده است. البته این روش مورد تأ

روان شناسان و متخصصان تربیتی زمان معاصر نیز هست. )احمدی: 1380، 70.(

در یک نگاه کلی می‌توان گفت: تربیت دارای روش‌ها و شــیوه‌های متعدد و متنوع اســت. 

یکی از روش‌های تربیتی که دانشــمندان علوم تربیت، روانشناســان و علمای اخلاق، از آن 

بهره برده است ایجاد و ســپس تقویت عادت‌های پسندیده در کودک، جوان، نوجوان و حتی 

بزرگ‌ســالان است وسعی و تلاش برای کنار گذاشتن عادت‌های مذموم و نکوهیده در زندگی 

اســت. وقت‌ى انســان، عمل‌ى را به‏طور مســتمر تكرار كرد به‌تدریج به آن خوکرده و حالت‌ى در 

 عادت ناميده م‏‌ىشود. انسانِ معتاد با عمل مزبور، انس 
ً
نفســش به وجود م‏‌ىآيد كه اصطلاحا

 تمايل دارد آن را ادامه دهد. 
ً
و الفت خاص‌ى پيدا مك‏‌ىند و طبعا

ممكن است انجام عمل‌ى برا‌ى انسان در آغاز، دشوار و حت‌ى ناگوار باشد ول‌ى بعد از تكرار 

نسِ با آن، آسان و گوارا م‏‌ىگردد، به‌گونه‌ای‌ كه گويا از طبيعت صادر م‏‌ىشود و يك 
ُ
و حصول ا

فعل طبيع‌ى و فطری است. 

مفهوم شناسی� 

تاکنــون برای عادت تعریف جامع و توصیف کاملی صورت نگرفته اســت. حتی درروان 

شناســی کلاسیک و مکاتب فلسفی مختلف نیز دراین‌باره اتفاق‌نظری وجود ندارد و هر گروه 

عادت را به‌نوعی و هر دسته به وجهی تعبیر نموده‌اند. 

در فرهنــگ فارســی عادت به »خوی یا کاری که انســان به خود بگیــرد و در وقت معین 
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انجام دهد« معنا شــده است. )حسن عمید، ذیل واژۀ عادت( ابن‌ســینا آن را تکرار زیاد یک عمل 

در زمآن‌هــای نزدیک به هــم می‌داند که در درازمدت ادامه یابد. )عطــاران؛ 1366، ص 40.( در 

فرهنگ علوم تربیتی، عادت به حالت خاصی از رفتار اشاره دارد که کسب یا تحصیل می‌شود. 

)فرهمینی فراهانی؛ 1378، ص 253.( در عربی هم به همین معنا آمده اســت: عادت یعنی کاری را 

تکرار کردن، وقتی عرب می‌گوید اعاد الشــیء یعنی کاری را دوباره انجام دادن بنابراین اعاده 

نماز یعنی دوباره انجام دادن آن. اعتاده و تعوده یعنی کار یا چیزی عادت او قرارگرفته اســت. 

)طریحی. 1416 عادت؛ اســمى است براى تكرار كار و حالت انفعالى تا اينكه انجام آن فعل‌وانفعال بر انسان آسان 

م‏ىشــود و مثل طبيعت و سرشــت درمی‌آید ازاین‌رو گفته‌شــده: العادة طبيعة ثانية. )راغب اصفهانی؛ 1412، ج 2، 

667.( درمجموع می‌توان گفت عادت تکرار یک فعل اســت که جزء رفتار انسان شده و بدون 

دلیل و صرف وقت برحســب عادت آن فعل از انسان صادر می‌گردد چه در جنبه‌های مثبت و 

چه در جنبه‌های منفی رفتار. 

قرآن کریم و عادات� 

آیات قرآن کریم به‌عنوان یک متن وحیانی، جاوید، جامع، کتاب هدایت و تربیت؛ چنانکه 

ر‏ى 
ْ

 وَ بُش
ً
يْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَة

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 لِك

ً
كِتابَ تِبْيانا

ْ
 ال

َ
يْك

َ
نا عَل

ْ
ل خدای متعال فرموده اســت: »وَ نَزَّ

 فِي كِتابٍ مُبِينٍ. « )انعام: 59.( و همچنین 
َّ
بٍ وَ لا يابِسٍ إِلا

ْ
مُسْلِمينَ« )نحل: 89( و یا، »وَ لا رَط

ْ
لِل

روایات صادره از ناحیۀ معصومان)ع(، به عادات پســندیده و نکوهیده پرداخته است یا خیر؟ 

پاســخ سؤال مثبت اســت؛ اما باید گفت که واژۀ عادت به‌‌طور صریح در قرآن کریم نیامده؛ 

لق، وجد، شــاکله، لفی، 
ُ

بلکــه خدای منان در قــرآن کریم از واژگان دیگری مانند: دأب، خ

مشتقات کان، کنتم، ترکیب کان و فعل مضارع، کان وصفت، سنت، عرف، دین، الفت و واژۀ 

مــرد، برای تبیین این مفهوم )عادت( بهره برده اســت. برخی از این واژگان به‌وضوح دلالت بر 

معنای عادت دارند و از برخی دیگر به‌صورت غیرمستقیم می‌توان این معنا را برداشت کرد. 

می‌توان اســتنباط کرد که در شــبکه معنایی قرآن، اصل واژه عادت به معنای کار یا صفتی 

است که به‌طور مستمر در اجتماع تکرار می‌شود، بر جامعه سیطره پیداکرده و جزئی از خوی 

و طبیعت انسآن‌ها قرار می‌گیرد؛ و این معنا را می‌توان در عبارت: 

نْجِیلِ  ِ
ْ

وْراةِ وَ ال هُمْ فِی التَّ
َ

 عِنْد
ً
تُوبــا

ْ
ونَهُ مَک

ُ
ذِی یَجِد

َّ
یَّ ال مِّ

ْ
بِیَّ ال  النَّ

َ
سُــول بِعُونَ الرَّ ذِینَ یَتَّ

َّ
 »ال
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عُ 
َ

 وَ یَض
َ

بائِث
َ

خ
ْ
تْهِمُ ال

َ
مُ عَل باتِ وَ یُحَرِّ یِّ

َّ
هُمُ الط

َ
رِ وَ یُحِل ل

َ
مُنْک

ْ
مَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ ال

ْ
یَامُرُهُــمْ بِال

یْهِم. « )اعراف: 157( یافت به این معنا که فلســفه بعثت 
َ
تِی کانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
لال

ْ
غ

ْ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ال

انبیاء، تربیت انسآن‌ها از طریق ایجاد عادات خوب و ترک عادات بد و نیز رها کردن جامعه از 

بندهایی است که به خاطر تکرار و سیطره بر جامعه، انسآن‌ها ناخواسته و بدون دلیل بر تکرار 

آن‌ها اصرار دارند. 

عادت جزئی از طبیعت انسان محسوب می‌شود. عادت خوب و پسندیده معرف و بیان‌گر 

بخشــی از طبیعت و هویت انسان است و اگر انسان بخواهد به خلق نیکو شناخته شود، باید 

لق را انتخاب کند و سعی کند که آن را عادت خود قرار دهد. 
ُ

بهترین خ

2-1( عادات پسندیده� 

در اینجا به تبیین برخی از عادات پسندیده از منظر کلام وحی می‌پردازیم و سعی‌مان بر این 

باشد تا در مسیر تربیت مطلوب این عادات را در خود و فرزندانمان پرورش بدهیم. 

* 2-1-1( سلام کردن 

تــا آنجا که می‌دانیم تمام اقوام جهان هنگامی‌که به هم می‌رســند بــرای اظهار محبت به 

یکدیگر نوعی تحیت دارند که گاهی جنبه لفظی دارد و گاهی به‌صورت عملی است. در اسلام 

نیز سلام یکی از روشــن‌ترین تحیت‌ها است بنابراین طبق آیه 86 سوره نساء همه مسلمانان 

وا  حَيُّ
َ
ةٍ ف يتُمْ‏ بِتَحِيَّ موظف‌اند که سلام را به‌طور عالی‌تر و یا لااقل مساوی جواب‌گویند: »وَ إِذا حُيِّ

« )نساء: 86.( سلام کردن یک نوع اعلام 
ً
يْ‏ءٍ حَسيبا

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
هَ كانَ عَل‏ى ك

َّ
وها إِنَّ الل وْ رُدُّ

َ
حْسَنَ مِنْها أ

َ
بِأ

دوستی و صلح و ترک مخاصمه و جنگ محسوب می‌شود. ) مکارم شیرازی: 1374 ج 4، 43.( در 

قرآن کریم 42 مرتبه این کلمه درآیات آمده اســت که معانی گوناگون دارند؛ بنابراین اسلام با 

کید می‌خواهد ما به سلام کردن عادت کنیم که خود یک عادت پسندیده و نیکو جهت  این تأ

داشتن یک زندگی مسالمت‌آمیز است. 

* 2-1-2( صداقت و راست‌گویی 

دیگــر از عادات پســندیده از نگاه قرآن کریم صداقت و راســتی در تمام مراحل زندگی و 
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ونُوا مَعَ 
ُ
هَ وَ ك

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ذينَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال يُّ

َ
حتی همراهی راســت‌گویان و پیروی از آنان اســت: »يا أ

ادِقينَ. « )توبه: 119.( الصَّ

كلمــه صدق در اصل به معناى اين اســت كه گفتار و يا خبرى كه داده م‏ىشــود با خارج 

مطابق باشــد و آدمى را كه خبرش مطابق با واقع و خارج باشــد صــادق م‏ىگويند. لیکن از 

آنجایی‌که به‌طور اســتعاره و مجاز اعتقاد و عزم و اراده را هم قول ناميده‏اند در نتیجه صدق را 

در آن‌ها نيز اســتعمال كرده، انســانى را هم كه عملش مطابق با اعتقادش باشد و يا كارى كه 

مك‏ىند با اراده و تصميمش مطابق باشــد و شــوخى نباشد، صادق ناميده‏اند. )علامه طباطبایی: 

1374، ج 9، 548.( صداقت در قرآن کریم با اشکال مختلف به‌طور فراوان بیان گردیده است که 

آیۀ فوق به‌عنوان نمونه ذکر گردید. 

* 2-1-3( تواضع 

ناگفته پیداســت که تواضع و فروتنی نقطه مقابل تکبر و فخرفروشــی اســت و جداسازی 

بحث‌های کامل این دو از یکدیگر مشــکل یا غیر ممکن اســت؛ لذا هم در آیات و روایات 

اسلامی و هم در کلمات بزرگان اخلاق این دو به یکدیگر آمیخته‌شده است، نکوهش از یکی 

ملازم تمجید و ستایش از دیگری است و ستایش از یکی همراه با نکوهش از دیگری هست، 

درســت مثل‌ اینکه بحث‌های مربوط به ســتایش و تمجید از علم جدای از نکوهش از جهل 

نیست و نکوهش از جهل همراه ستایش علم است. 

ی 
َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
ونَهُ أ یحِبُّ هُمْ وَ وْمٍ یحِبُّ

َ
هُ بِق

َّ
تِی الل

ْ
 یأ

َ
سَوْف

َ
 مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ ف

َّ
د

َ
ذِینَ آمَنُوا مَنْ یرْت

َّ
یهَا ال

َ
»یا أ

کافِرِینَ... « )مائده: 54(
ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
ال

»اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، ) به خدا زيانى نم‏ىرساند؛ 

خداوند جمعیتی را م‏ىآورد كه آن‌ها را دوست دارد و آنان )نيز( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع 

و در برابر كافران سرســخت و نيرومندند؛ آن‌ها درراه خدا جهاد مك‏ىنند و از ســرزنش هيچ 

ملامتگرى هراسى ندارند. اين، فضل خداست كه به هر كس بخواهد )و شايسته ببيند( م‏ىدهد؛ 

و )فضل( خدا وسيع و خداوند داناست. «

در راه ايمان و شكســتن ســنّت‏ها و عــادات جاهلى نبايد از ســرزنش‏ها هوچیگری‌ها و 

تبليغات سوء دشمن ترسى داشت و تسليم جوّ و محيط شد. رفتار مسلمان، نرمش با برادران 
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دينى و سرسختى در برابر دشمن است و هیچ‌یک از خشونت و نرمش، مطلق نيست‏. )قرائتی: 

1383؛ ج 2، 316.(

* 2-1-4( یاد خدا بودن 

قرب و نزدیکی به خدا تنها به‌وسیله یاد خدا و ذکر او حاصل می‌شود و شرط این‌که کسی در 

 به یاد خدا باشد و نگذارد 
ً
زمره مقربین داخل شود این است که همواره از روی بیم و امید قلبا

غفلت در دلش رخنه کند؛ یعنی تنها به‌وســیله ذکر واقعی اســت که حجاب‌ها و حائل‌های 

بین خدا و بنده‌اش برطرف می‌گردد انســان بیشتر به یاد خدا باشد به همان اندازه سعادتمندتر 

است. 

ثِیرًا« )احزاب/41.( و نیز 
َ
رًا ک

ْ
هَ ذِک

َّ
رُوا الل

ُ
ک

ْ
ذِینَ آمَنُوا اذ

َّ
هَا ال یُّ

َ
خداوند متعال فرموده اســت: »یَا أ

وبُ. « )رعد/ 28( 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
ــهِ ت

ّ
رِ الل

ْ
 بِذِک

َ
لا

َ
هِ أ

ّ
رِ الل

ْ
وبُهُم بِذِک

ُ
ل

ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
 وَت

ْ
ذِیــنَ آمَنُوا

َّ
فرموده: »ال

گاه  »آن‌ها كســانى هستند كه ايمان آورده‏اند و دل‌هایشــان به ياد خدا مطمئن )و آرام( است؛ آ

باشيد، تنها با ياد خدا دل‌ها آرامش مي‏ىابد!«

و بيارامد دل‌های ايشان به ياد خداى تعالى، يعنى چون ذكر الهى شنوند، بدان آرام يابند و 

انس‌گیرند و اميدوار باشند به فضل او. يا دل ايشان به توحيد سبحانى مطمئن است. يا به ذكر 

ه بر وجوب وجود و وحدانيت 
ّ
رحمت او بعد از قلق از خشــيت آرام شود، يا به ذكر دلايل دال

او و يا به ك‏لام او كه قوی‌ترین معجزات اســت اطمينان حاصل كنند. )حســینی شاه‌عبدالعظیمی: 

11363، ج 6، 382.(

* 2-1-5( تعلیم و تدریس 

تعلم به معنای یادگرفتن و دانش آموختن است؛ چنان‌که تعلیم به معنای آموختن و آموزش 

دادن اســت. )دهخدا، ج ۴، ۵۹۷۱.( )فرهنگ فارسی، ج ۱، ۱۱۰۳( تعلیم و تعلم برگرفته از واژه علم و 

از مشــتقات آن اســت که در باب تفعیل و تفعل )ثلاثی مزید( به‌کاررفته است تا معنای آموزش 

دادن و نیز آموزش گرفتن را بیان دارد. 

مشــتقات واژه علم در قرآن بســیار آمده است. در بســیاری از آیات قرآن خداوند خود را 

مَ 
َّ
حْمنُ، عَل معلم و آموزگار معرفی کرده است. به‌عنوان نمونه در سوره الرحمن می‌فرماید: »الرَّ
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م‏« 
َ
ل

َ
ق

ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
رَمُ، ال

ْ
ك

َ ْ
 ال

َ
ك  وَ رَبُّ

ْ
رَأ

ْ
رْآن‏« )الرحمن/ 1 و 2( و یا در ســوره علق می‌فرماید: »اق

ُ
ق

ْ
ال

)علق/ 3 و 4(. 

* 2-1-6( امربه‌معروف 

آیات قرآن که دلالت بر امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کنند فراوان است که به‌عنوان نمونه 

به یک آیه اشاره می‌کنیم: 

وْ 
َ
هِ وَ ل

َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
رِ وَ ت

َ
مُنْك

ْ
نْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَ ت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ‏ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نْتُــمْ خ

ُ
»ك

ونَ« )آل عمران: 110.(
ُ

فاسِق
ْ
رُهُمُ ال

َ
ث

ْ
ك

َ
مُؤْمِنُونَ وَ أ

ْ
هُمْ مِنْهُمُ ال

َ
 ل

ً
يْرا

َ
كانَ خ

َ
كِتابِ ل

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
آمَنَ أ

خداوند ســبحان فضيلت وبرتری امّت ]اســام‏ى[ را به ايمان داشتن به او و نيز انجام دادن 

وظيفه امربه‌معروف و نهى از منكر، وابسته كرده است. بنابراين، معناى آيه چنين م‏ىشود: اى 

مســلمانان! نگوييد ما بهترين امّت‏ها هستيم، مگر اينك‏ه امربه‌معروف و نهى از منكر كنيد و 

به‌محض اينك‏ه از انجام دادن اين وظيفه خوددارى نماييد، امّت برتر نخواهيد بود. )طبرســی: 

1360، ج 2، 216.(

* 2-1-7( احسان به والدین 

ىكي از واجبات شــرعى اطاعت والدين اســت مثل اطاعت زوجه زوج را و اطاعت عبيد 

و اما مواليان خود را لكن مادامی‌که مخالفت اوامر و نواهى شــرع نباشــد؛ مثل‌ اینکه بگويد 

نماز واجب را نكن يا امر به ترك ســاير واجبات مثل صوم، زكاة، خمس، حج، يا امر به فعل 

معاصى مثل ســاز، آواز، شرب و غير این‌ها نبايد اطاعت كرد چه رسد به امر به کفر و شرك و 

ضلالت و پدر و مادر واجب النفقه هستند درصورتی‌که خود نداشته باشند. )طیب: 1378، 10، 

294.( لذا می‌فرماید: 

طِعْهُما 
ُ
لا ت

َ
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك

َ
يْسَ ل

َ
 بِي ما ل

َ
رِك

ْ
 لِتُش

َ
 وَ إِنْ جاهَداك

ً
يْهِ حُسْــنا

َ
نْســانَ بِوالِد ِ

ْ
يْنَا ال »وَ وَصَّ

ونَ... « )عنکبوت/8(. 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ بِما ك

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
يَّ مَرْجِعُك

َ
إِل

خداونــد متعال، نیکی به پدر و مادر را به‌صورت یک قانون کلی برای همه انســآن‌ها بیان 

می‌کند؛ لذا تعبیر به انسان در این آیه می‌فهماند که این قانون، مخصوص مؤمنان نیست؛ بلکه 

بر همه انسآن‌هاست احترام و نیکی به آن‌ها را در برنامه زندگی خود قرار دهند، هرچند با این 
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اعمال هرگز نمی‌توانند دِین خود را به آن‌ها ادا کنند. 

خداوند متعال عادت‌های پســندیده‌ای فراوانی را در قرآن کریم بیان فرموده و برای هرکدام 

آیات زیادی را آورده است که این نوشتار تمام عادت‌های پسندیده را گنجایش ندارد؛ لذا آنچه 

گفته شد به‌عنوان نمونه‌های از عادات پسندیده بود. 

2-2( عادات نکوهیده� 

قرآن کریم به‌عنوان قانون اساســی اســام، وارد جزئیات مســائل و احکام نشــده بلکه 

به‌صورت کلی اشــارات کلی فرموده و تفصیل آن‌ها را به ســنت نبــوی و روایات معصومین 

علیهم‌الســام کرده اســت. یکی از آن موارد بی‌شــمار عادت‌های مذموم و ناپسند است که 

خدای منان به‌صورت کلی و با اشــاره بیان کرده و ما به تعدادی از عادات نکوهیده‌ای مطرح 

در کلام وحی اشاره می‌کنیم: 

* 2-2-1( زنده‌به‌گور کردن دختران 

قرآن به‌صراحت در ســوره نحل، زنده‌به‌گور كردن دختران را که از عادت بســیار زشت در 

 
َّ

ل
َ

نْث‏ى ظ
ُ ْ
هُمْ بِال

ُ
حَد

َ
ــرَ أ

ِّ
دوران عرب جاهلي بوده اســت محکوم کرده و می‌فرمايد: »وَ إِذا بُش

هُ فِي  سُّ
ُ

مْ يَد
َ
هُ عَل‏ى هُونٍ أ

ُ
 يُمْسِك

َ
رَ بِهِ أ

ِّ
وْمِ مِنْ سُوءِ ما بُش

َ
ق

ْ
ظِيمٌ، يَتَوار‏ى مِنَ ال

َ
ا وَ هُوَ ك وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

مُونَ. « )نحل/ 58 و 59(. 
ُ
لا ساءَ ما يَحْك

َ
رابِ أ التُّ

»درحالی‌که هرگاه به ىكي از آن‌ها بشــارت دهند دخترى نصيب تو شــده صورتش )از فرط 

ناراحتى( ســياه م‏ىشــود و مملو از خشم م‏ىگردد! از قوم و قبيله خود به خاطر بشارت بدى كه 

به او داده‌شــده متوارى م‏ىگردد )و نم‏ىداند( آيــا او را با قبول ننگ نگه دارد، يا در خاك پنهانش 

كند؟ چه بد حكمى مك‏ىنند؟ !«

در عصر جاهلى، داشتن دختر را ازآن‌جهت ناپسند م‏ىداشتند كه در جنگ‏ها دختران اسير 

دشمن م‏ىشدند و اين ننگ و عارى براى آنان بود، ديگر این‌که طبق رسوم جاهلى پسران كار 

مك‏ىردند و به خانواده ســود م‏ىرساندند ولى دختران فقط مصرف‌کننده بودند. گاهى هم در 

عصر جاهلى، فرزندان خود را- چه پســر و چه دختر- به جهت فقر و تنگدســتى و از ترس 

این‌که نتوانند خوراك او را تأمين كنند مك‏ىشتند. )جعفری: بیتا، ج 6، 154.( و آیاتی دیگری که پرده 
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از این عادت زشــت عرب جاهلی برمی‌دارد؛ البته باید دانست که این عادت مذموم منحصر 

در میان اعراب و تاریخ گذشــته نبوده بلکه در عصر حاضر نیز چنین اقداماتی ناشایســتی در 

گوشه و کنار جهان صورت می‌گیرد و قرآن ما را از این عادت ناپسند باز می‌دارد. 

* 2-2-2( حریص بودن 

از صفات و عادات ناپســند، طمع‌ورزی انسان است که خداوند به‌کرات بدان اشاره نموده 

و در آیاتی این موضوع را مطرح فرموده است ازجمله: 

وعا. «)معارج: 19.( »به‌یقین انســان حريص و كم‏طاقت آفریده‌شده 
ُ
لِقَ هَل

ُ
نْســانَ خ ِ

ْ
»إِنَّ ال

است، «

آيه مبنى بر توبيخ اســت به این‌که بشر برحســب طبع و رذيله خودخواهى پيوسته در مقام 

جلب نفع و سود برمی‌آید به گمان اينكه كمال او در به دست آوردن نفعى است به‌طور حصر 

و ديگران ب‏ىبهره باشند. 

آيه ازجمله رذایل خلقى صفت هلع را معرفى نموده به معنای شدت حرص در جمع‏آورى 

مال اســت و از لوازم خودخواهى و سودجوئى است از اين نظر هر خير و سودى را براى خود 

می‌خواهد و رشــك می‌ورزد از اينكه به دیگری خيرى برســد و هر چه بتواند بر حقوق مردم 

تجاوز نمايد و چنانچه مال ديگران را به دســت آورد حیف‌ومیل نمايد و از حرص و طمع هر 

خير و نفعى را براى خود بخواهد هم‌چنین از اداء حقوق مردم امتناع نمايد. )حســینی همدانی: 

1404 ق، ج 17، 76(. 

* 2-2-3( غفلت از یاد خدا 

دیگر از عادات مذموم که باعث مصیبت و گرفتاری‌های فراوان در زندگی انسان می‌گردد؛ 

غفلت از یاد خدای متعال بوده و پیامدهای ناگواری بر آن مترتب می‌گردد: 

عْم‏ى. « )طه/124(. 
َ
قِيامَةِ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
 وَ نَحْش

ً
نْكا

َ
 ض

ً
ة

َ
هُ مَعيش

َ
إِنَّ ل

َ
ري ف

ْ
 عَنْ ذِك

َ
عْرَض

َ
»وَ مَنْ أ

»و هر كس از ياد من روی‌گردان شود، زندگى )سخت و( تنگى خواهد داشت؛ و روز قيامت، 

او را نابينا محشور مك‏ىنيم!«

صاحب تفسیر جامع در ذیل آیه روایتی جالبی را نقل نموده است: در كافى از آن حضرت 
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روايت كرده فرمود مراد آن اســت كسى كه از ولايت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، اعراض نموده 

و دورى بجويد و فرمود چنين شخصى در قيامت كور می‌شود بجهت آن است كه در دنيا كور 

باطن بوده و دلش نابيناســت از ولايت امیرالمؤمنین و خداوند می‌فرماید من او را ترك نموده 

و در آتــش جهنم خواهم افكند براى خاطر آنکه در دنيا ائمه دين را ترك نموده و اوامر آن‌ها را 

اطاعت نكرده و فرموده‏هاى ايشان را گوش نگرفته و چون به آیات خداوند كه امیرالمؤمنین و 

ائمه معصومين هســتند ايمان نياورده و به ولایت به ایشان توسل نجسته ائمه نيز در قيامت او 

را رها نموده و به عذاب ســخت و دردناىك گرفتار می‌شوند امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج 

 عذاب در قبر است. )بروجردی: 1366، ج 4، 309(. 
ً
نْكا

َ
 ض

ً
ة

َ
البلاغة فرموده منظور از مَعِيش

* 2-2-4( نفاق و دورویی 

یکی از مسائل مهمی که در سوره‌های مختلفی از قرآن مورد بحث قرار گرفته است، مسئله 

»نفاق« است و قرآن از گروهی به نام »منافقین« یاد می‌کند که ما در فارسی از آن به »دورو« 

یا »دو چهره« تعبیر می‌کنیم. این گروه که نه اخلاص و شهامت برای ایمان آوردن داشتند و نه 

قدرت و جرئت بر مخالفت صریح، در صفوف مسلمانان واقعی نفوذ کرده بودند و ازآنجاکه 

 با شناخت آن‌ها مشــکل بود که قرآن بابیان نشانه‌های دقیق 
ً
ظاهری اسلامی داشــتند، غالبا

وزنده خط باطنی آن‌ها را آشــکار می‌ســازد. )مکارم شــیرازی: 1374، ج 1، 93.( ازآنجاکه اسلام 

در طول تاریخ خود بیشــترین ضربه را از منافقان خورده اســت، سخت‌ترین حملات خود را 

اسِ  متوجه منافقان ساخته و آن‌قدر که آن‌ها را کوبیده هیچ دشمنی را نکوبیده است: »وَ مِنَ النَّ

يَوْمِ الخِْرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنينَ. « )بقره/8(، نکته حائز اهمیت این اســت 
ْ
هِ وَ بِال

َّ
ا بِالل  آمَنَّ

ُ
ول

ُ
مَــنْ يَق

که هیچ‌کدام از امامان معصوم)علیهم‌الســام( ما توسط کفار و مشرکین به شهادت نرسیده‌اند و 

همگی به دست همین منافقان به‌ظاهر مسلمان شهید شده‌اند که خود جای بسی تأمل است. 

* 2-2-5( تقلید کورکورانه از گذشتگان 

یکی از عــادات مذموم که باعث دین‌گریزی هم می‌گردد پیروی کورکورانه از گذشــتگان 

ناصالح است که انسان را به وادی سقوط می‌کشاند چنانکه خداوند متعال فرموده است: 

ةٍ وَ  مَّ
ُ
نا آباءَنا عَل‏ى أ

ْ
ا وَجَد وها إِنَّ

ُ
 مُتْرَف

َ
 قال

َّ
رْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ إِلا

َ
 في‏ ق

َ
بْلِك

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَــل

َ
 ما أ

َ
ذلِك

َ
»وَ ك
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تُمْ 
ْ
رْسِل

ُ
ا بِما أ وا إِنَّ

ُ
مْ قال

ُ
يْهِ آباءَك

َ
مْ‏ عَل

ُ
ت

ْ
ا وَجَد هْد‏ى مِمَّ

َ
مْ بِأ

ُ
وْ جِئْتُك

َ
 وَ ل

َ
 أ

َ
ونَ، قال

ُ
تَد

ْ
ا عَل‏ى آثارِهِمْ مُق إِنَّ

بِهِ كافِرُونَ. « )زخرف/23 و 24(. 

 »و این‌گونه در هيچ شــهر و ديارى پيش از تو پيامبر انذار کننده‌ای نفرســتاديم مگر اينكه 

ثروتمنــدان مســت و مغرور آن گفتند: »مــا پدران خود را بر آئينى يافتيم و بــه آثار آنان اقتدا 

مك‏ىنيم. )پيامبرشــان( گفت: آيا اگر من آيينى هدایت بخــش تر ازآنچه پدرانتان را بر آن يافتيد 

آورده باشم )بازهم انكار مك‏ىنيد(؟ !« گفتند: )آرى(، ما به آنچه شما به آن فرستاده‌شده‌اید كافريم!«

از اين آيه به‌خوبی اســتفاده م‏ىشــود كه ســردمداران مبارزه با انبيا و آن‌ها كه مسئله تقليد 

از نياكان را مطرح مك‏ىردند و ســخت‌روی اين مسئله ايستاده بودند همان »مترفون« بودند، 

همان ثروتمندان مســت و مغرور و مرفه، زيرا »مترف« از مــاده »ترفه« )بر وزن لقمه( به معنى 

فزونى نعمت اســت و ازآنجاکه بســيارى از متنعمان غرق شهوات و هوس‌ها م‏ىشوند كلمه 

مترف به معنى كســانى كه مست و مغرور به نعمت شده و طغيان كرده‏اند آمده؛ و مصداق آن 

 پادشــاهان و جباران و ثروتمندان مســتكبر و خودخواه است، آرى آن‌ها بودند كه با قيام 
ً
غالبا

انبيا به دوران خودکامگی‌هایشــان پايان داده م‏ىشــد و منافع نامشروعشان به خطر م‏ىافتاد و 

مستضعفان از چنگال آن‌ها رهاىي مي‏ىافتند و به همين دليل با انواع حيل و بهانه‏ها به تخدير و 

تحميق مردم م‏ىپرداختند و امروز نيز بيشترين فساد دنيا از همين »مترفين« سرچشمه م‏ىگيرد 

كه هر جا ظلم و تجاوز و گناه و آلودگى اســت آنجا حضور فعال دارند. )مکارم شــیرازی: 1374، 

ج 21، 38.(

* 2-2-6( ارتکاب فحشا 

به هر کار يا گفتار بسيار زشت »فاحشه« گفته مي‌شود. )راغب اصفهانی: 1412، 626.( برخي 

معتقدند معناي اصلي »فحش« زشــتي و شناعت است و زماني به خارج شدن يک شيء از 

حد و اندازه فاحش گفته مي‌شــود که بسيار ناخوشايند باشــد. )ابن فارس، ج 4، 478.( در قرآن 

کریم نیز به همین معنا به‌کاررفته به‌علاوه زنا، لواط، ازدواج با همسر پدر و... 

هرکدام از معانی را در نظر بگیریم، از منظر قرآن کریم، عادت زشت و ناپسندی است که 

برخی‌ها متأسفانه در طول زندگی‌شان گرفتار می‌شوند. 

مُونَ. « )بقره/ 169(، آیاتی مانند: 
َ
عْل

َ
 ت

َ
هِ مَا لا

ّ
ى الل

َ
وا عَل

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
اءِ وَأ

َ
حْش

َ
ف

ْ
وءِ وَال مْ بِالسُّ

ُ
مُرُك

ْ
مَا يَأ »إِنَّ
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)یوسف/24، نحل/ 90، عنکبوت: 45.( به معانی فحشاء اشاره دارند. 

اینکه معنای فحشاء چیست؟ بین مفسران دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد: برخی گفته‌اند: 

شــیطان شــما را به معاصی دعوت مك‏ىند بعضى گفته‏اند: مراد اين است كه شمارا به انجام 

عملى كه زیان‌بخش است دعوت می‌نماید اين معنا بامعنای اول درنتیجه، ىكي است. بعضى 

گفته‏اند مراد از آن زنا است ابن عباس می‌گوید: فرق ميان »سوء و فحشاء« اين است كه سوء 

ى براى آن‌ها معيّن نشــده اســت به خلاف فحشاء كه براى آن‌ها يكفر 
ّ

گناهانى اســت كه حد

م می‌گوید: »مراد اين است كه شيطان مردم را وادار 
ّ
معيّنى در شــرع مقرّر شده است. ابو مسل

مك‏ىند كه براى خداوند، شــريك و فرزند قرار بدهند و كارهاى خلاف عقل را به او نســبت 

بدهند«. بعضى گفته‏اند اين جمله شــامل جميع مذاهب فاســد و اعتقادات باطل م‏ىگردد. 

)طبرســی: 1360: ج 2، 159(، مراد هرچه که باشــد از دیدگاه قرآن کریم و عقل ســلیم مذموم و 

ناپسند است و عادت بدان موجب تباهی در زندگی دنیوی و اخروی می‌گردد. 

* 2-2-7( دروغ‌گویی 

دروغ گفتــن یکــی از محرمات و آفت‌های خطرناک زبان اســت و دروغ از گناهان کبیره 

اســت. عادت به‌دروغ گویی در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم کرده و در میان 

مردم بی‌اعتبار می‌نماید و اعتماد عمومی را ســلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می‌سازد 

و از آفات زبان و خراب کننده ایمان اســت. علت اصلی دروغ، عقده حقارت و خودکم‌بینی 

انســان دروغ‌گو اســت و این‌ یکی از نکات روانی اســت که به‌عنوان روانشناسی اخلاقی در 

کلمات معصومین به آن اشاره‌شده است. 

آیات و روایات بســیاری درزمینۀ زشتی دروغ سخن می‌گویند و آیات تکان‌دهنده‌ای حتی 

ذِینَ لا 
َّ
ذِبَ ال

َ
ک

ْ
تَرِی ال

ْ
ما یَف دروغ‌گــو را در ردیف کافران و منکران آیات الهی می‌شــمارند. »إِنَّ

کاذِبُون. ‏« )نحل: 105(، »تنها كســانى دروغ م‏ىبندند كه به 
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِک

ُ
هِ وَ أ

َّ
یُؤْمِنُــونَ بِآیاتِ الل

آيات خدا ايمان ندارند؛ )آرى(، دروغ‌گویان واقعى آن‌ها هستند«

این آیه از آيات تکان‌دهنده‌ای است كه درزمینۀ زشتى دروغ سخن م‏ىگويد و دروغ‌گویان 

را در ســر حد كافران و منكران آيات الهى قرار م‏ىدهد، گر چه مورد آيه، دروغ و افترا بر خدا 

 در اين آيه مجسم شده است. )مکارم 
ً
و پيامبر )ص( اســت، ولى به‌هرحال زشتى دروغ اجمالا
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شیرازی: 1374، ج 11، 412(. 

* 2-2-8( خود ارضایی 

بدون شک غریزه جنسی از غرایز سرکش انسان و سرچشمه بسیاری از گناهان است تا آنجا 

که بعضی معتقدند در تمام پرونده‌های مهم جنائی اثری از این غریزه دیده می‌شود؛ لذا کنترل 

و حفظ حدود آن از نشــانه‌های مهم تقوی اســت و به همین دلیل بعد از ذکر نماز و کمک به 

نیازمندان و ایمان به‌روز قیامت و ترس از عذاب الهی کنترل این غریزه ذکرشده است. 

رُوجِهِمْ‏ 
ُ

ذينَ هُمْ لِف
َّ
قرآن کریم می‌فرماید، اســتمناء و خود ارضایی، امری حرام است: »وَ ال

 هُمُ العــادُونَ. « )مؤمنون: 5 و 7.( حضرت امام صادق 
َ

ولئِك
ُ
أ
َ
 ف

َ
مَنِ ابْتَغ‏ى وَراءَ ذلِك

َ
ــونَ، ف

ُ
حافِظ

علیه‌الســام واژه »وراء ذلک« را به استمناء تفسیر نموده‌اند.    بنابراین یکی از عادات ناپسند 

که گناهی بسیار بزرگ و نابخشودنی است استمناء و خود ارضایی است. 

* 2-2-9( شرب خمر 

ــيْطانِ 
َّ

زْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش
َ ْ
نْصابُ وَ ال

َ ْ
مَيْسِــرُ وَ ال

ْ
مْرُ وَ ال

َ
خ

ْ
مَا ال ذينَ آمَنُوا إِنَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
»يا أ

لِحُونَ«؛ اى كســانى كه ايمان آورده‏ايد! شراب و قمار و بت‌ها و ازلام ]نوعى 
ْ

ف
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُوهُ ل

َ
ف

بخت‏آزما‏ىي[، پليد و از عمل شيطان است، از آن‌ها دوری‌کنید تا رستگار شويد!«

شراب‌خواری و ميگسارى در زمان جاهليت و قبل از ظهور اسلام فوق‌العاده رواج داشت 

و به‌صورت يك بلاى عمومى درآمده بود تا آنجا كه بعضى از مورخان م‏ىگويند عشــق عرب 

جاهلى در ســه چيز خلاصه م‏ىشــد: شعر و شراب و جنگ! و نيز از روايات استفاده م‏ىشود 

ةِ )الاستمناء باليد." مجمع 
َ

ض
َ

خ
ْ

ض
َ

خ
ْ
 ع عَنِ ال

ُ
ادِق  الصَّ

َ
: سُــئِل

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َ
دِ بْنِ عِيسَــى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أ  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
1 . أ

تَ مَعَهُ 
ْ
ل

َ
ك

َ
هُ مَا أ

ُ
عَل

ْ
وْ عَلِمْتَ بِمَا يَف

َ
سِــهِ وَ ل

ْ
 نَف

ِ
نَاكِح

َ
هُ ك

ُ
اعِل

َ
هُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ- وَ ف

َّ
 نَهَى الل

ْ
د

َ
مٌ عَظِيمٌ ق

ْ
 إِث

َ
ال

َ
ق

َ
البحرين(  ف

 هُمُ 
َ

ولئِك
ُ
أ
َ
 ف

َ
مَنِ ابْتَغــ‏ى وَراءَ ذلِك

َ
ه‏ِ ف

َّ
 الل

ُ
وْل

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

َ
هِ فِيهِ ف

َّ
هِ مِنْ كِتَــابِ الل

َّ
نْ لِي يَا ابْنَ رَسُــولِ الل بَيِّ

َ
 ف

ُ
ــائِل  السَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

نْبِ 
َّ

 بَعْضُ الذ
ُ

ائِل
َ

ق
ْ
 ال

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
نْبٌ عَظِيمٌ ق

َ
 هُوَ ذ

َ
ال

َ
ق

َ
وْ هِيَ ف

َ
نَا أ بَرُ الزِّ

ْ
ك

َ
مَا أ يُّ

َ
 أ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
لِك

َ
ا وَرَاءَ ذ العادُونَ  ‏وَ هُوَ مِمَّ

 نَهَانَا 
ْ

د
َ
عِصْيَانَ وَ ق

ْ
عِبَادِ ال

ْ
 يُحِبُّ مِنَ ال

َ
هَ ل

َّ
نَّ الل

َ
هَا مَعَاصِيَ وَ أ نَّ

َ
هِ لِ

َّ
 الل

َ
هَا عَظِيمٌ عِنْد

ُّ
ل

ُ
نُوبُ ك

ُّ
هْــوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذ

َ
أ

ما  ا إِنَّ وًّ
ُ

وهُ عَد
ُ

خِذ
َّ
ات

َ
وٌّ ف

ُ
مْ عَد

ُ
ك

َ
يْطانَ ل

َّ
يْطانَ‏ ؛ إِنَّ الش

َّ
وا الش

ُ
عْبُد

َ
‏ لا ت

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
انِ وَ ق

َ
ــيْط

َّ
هَا مِنْ عَمَلِ الش نَّ

َ
 لِ

َ
لِك

َ
هُ عَنْ ذ

َّ
الل

عِيرِ. )حرعاملی: 1409، ج28، 364.( صْحابِ السَّ
َ
ونُوا مِنْ أ

ُ
عُوا حِزْبَهُ لِيَك

ْ
يَد
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كه حتى بعد از تحريم شراب مسئله ممنوعيت آن براى بعضى از مسلمانان فوق‌العاده سنگين 

مْرِ«. 
َ

خ
ْ
 مِنَ‏ ال

َّ
د

َ
ش

َ
ىْ‏ءٌ أ

َ
يْنا ش

َ
م‏َ عَل و مشكل بود تا آنجا كه م‏ىگفتند: »ما حُرِّ

روشــن است كه اگر اسلام م‏ىخواست بدون رعايت اصول روانى و اجتماعى با اين بلاى 

بزرگ عمومى به مبارزه برخيزد ممكن نبود و لذا از روش تحريم تدريجى و آماده ساختن افكار 

و اذهان براى ریشــه‌کن كردن ميگسارى كه به‌صورت يك عادت ثانوى در رگ و پوست آن‌ها 

نفوذ كرده بود، استفاده كرد. )مکارم شیرازی: 1374، ج 5، 70(. 

* 2-2-10( کفران نعمت 

خداوند متعال، آفریدگار و پرورش‌دهنده همه موجودات و به‌ویژه انســان اســت که از سر 

لطف و محبت بی‌انتهای خود می‌خواهد تا آن‌ها را به کمالی درخور شأن و مرتبه وجودی‌شان 

برســاند؛ بنابراین برای کســب کمالات، نعمت‌هایی را به آنان ارزانی داشــته تا با به‌کارگیری 

صحیح آن‌ها، راه رشــد را پیموده و به او نزدیک شــوند و از آن سرچشمه خیرات و خوبی‌ها 

بهره‌مند گردند. انســان نیز با درک این حقیقت و با اســتفاده صحیــح از نعمت‌های الهی و 

اطاعت از اوامر و نواهی او، می‌تواند شــاکر حقیقی خداوند گردد، اما بسیاری از انسآن‌ها در 

اثر عوامل گوناگون، نعمت‌های الهی را کفران می‌کنند و از آن در راه رسیدن به سعادت، بهره 

نمی‌گیرند؛ بلکه در بســیاری موارد کفران نعمت‌های الهی برای خیلی‌ها تبدیل به یک عادت 

روزمره می‌گردد. 

راغب اصفهانی در معنای »کفر« می‌نویسد: »کفر در لغت، به معنای پوشاندن شیء است 

و کفران نعمت؛ یعنی پوشاندن نعمت با ترک شکر کردن نسبت به آن. کفران در انکار نعمت، 

بیشتر استعمال دارد و کفر در انکار دین و کفور در هر دو یعنی هم نعمت و هم دین«، )راغب 

اصفهانی: 1412؛ 461(. 

به‌عنوان نمونه به یک آیه اشاره می‌کنیم که خدای متعال عدم رضایتش را از بندگانی که شکر 

ورُ. « )سباء: 13(. 
ُ
ك

َّ
 مِنْ عِبادِيَ الش

ٌ
ليل

َ
نعمت ندارند اعلام می‌فرماید: »... وَ ق

2-2-11( کم‌فروشی

از جمله مســائلی که نظم زندگی و معیشــت عموم مردم بر آن اســتوار اســت، وفای در 

معاملات اســت؛ یعنی باید تعادل و توازن در عوض و معوض رعایت شــود؛ و به ‌طور کلی 
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در معاملات و قراردادها تعادل منظور گردد و به هر چه دو طرف معامله به آن اقدام نموده‌اند 

انجام پذیرد و ضرر و زیان متوجه طرفین معامله نشود. بدیهی است کم‌فروش در حقیقت دو 

خیانت به خریدار نموده؛ یکی این‌که مال از قیمت مورد توافق، برای خریدار گران‌تر تمام‌شده 

و دیگر این‌که خریدار در مقدار جنس و کالایی که مورد نیاز او بوده کسر خواهد آورد. )حسینی 

همدانی: 1404: ج 18، 40(. 

سِرُونَ. 
ْ
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ُ
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« )مطففین/1_3(. 

»واى بر كم‏فروشــان! آنان كــه وقتى براى خود پيمانه مك‏ىنند، حــق خود را به‌طور كامل 

م‏ىگيرند؛ امّا هنگامی‌که م‏ىخواهند براى ديگران پيمانه يا وزن كنند، كم م‏ىگذارند«. 

پس مضمون مجموع دو آيه يك مذمت اســت و آن اين است كه مطففين حق را براى خود 

رعايــت مك‏ىنند، ولى بــراى ديگران رعايت نمك‏ىننــد؛ و به‌عبارتی‌دیگر حق را براى ديگران 

آن‌طــور كه براى خود رعايــت مك‏ىنند رعايت نم‏ىنمايند و اين خــود باعث تباهى اجتماع 

انســانى است كه اساس آن بر تعادل حقوق متقابل است و اگر اين تعادل از بين برود و فاسد 

شود همه‌چیز فاسد م‏ىشود. )علامه طباطبایی: 1374، ج 20، 379(. 

ایــن آیه از تکان‌دهنده‌ترین آیات قرآن کریم در ارتباط با عمل ناپســند کم‌فروشــی بوده و 

جدی‌ترین هشدار را به کم‌فروشــانی که عادتشان کم‌فروشی و خوردن حق مردم بوده متوجه 

کرده است. 

نتیجه‌گیری � 

یکی از مسائل و موضوعات مهم در زندگی فردی و اجتماعی انسآن‌ها عادت‌هایی است که 

برخی اوقات جزء لاینفک زندگی او می‌شود، حال اگر این عادات پسندیده و مورد تأیید شرع 

 رهایی‌بخش خواهند 
ً
مقدس بوده و اسلام نسبت به اهتمام آن دستوری صادر کرده باشد، قطعا

بود؛ مانند اهداء سلام به همدگر، صداقت و راست‌گویی در زندگی که اساس زندگی سالم را 

تشکیل می‌دهد، تواضع و فروتنی در برابر یکدیگر، همیشه به یاد خداوند متعال بودن در تمام 

حالات چه خوشی‌ها و چه در اوقاتی مشکلاتی در زندگی انسان پیش‌آمده باشد، علم‌آموزی 

و یاد دادن آن به دیگران که نیازمند به فراگیری آن هســتند، امر به زیبایی‌ها، احســان و احترام 
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کید شدید پروردگار هستی است و چه عاداتی که ناپسند و مذموم باشند  به والدین که مورد تأ

که زندگی انســان را به سمت تباهی و سقوط ســوق می‌دهند مانند زنده‌به‌گور کردن دختران 

چه جســمی که در جاهلیت قدیــم مطرح بوده و چه روحی کــه در عصر حاضر وجاهلیت 

مدرن اعمال می‌گردد، حریص بودن که باعث تضییع حق بقیه‌ای انســآن‌ها می‌شــود، از یاد 

بردن یاد خدا، نفاق و دورویی، پیروی کورکورانه از سرگذشت پیشینیان، مرتکب شدن اعمال 

ناشایســت، عادت به‌دروغ گویی که ســلب اعتماد اجتماعی را در پــی دارد، خود ارضایی، 

نوشیدن مشروبات الکلی، کفران نعمت‌های پروردگار، کم‌فروشی و ده‌ها عادت‌های پسندیده 

و نکوهیده‌ای که احصاء و شــمارش آنان از حوصله‌ای این مقال خارج اســت؛ و ما در اینجا 

برخی را به‌عنوان نمونه بیان کردیم. 
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